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)1(  

  بازخوانی و بررسی یک لالایی اصیل نهاوندي

  

  یداالله شهبازي

  

سـت. امـا    هدف از این مقاله بازخوانی و بررسی یک لالایی قدیمی و اصیل نهاوندي

  آید. روشن کردن نکاتی هستم که در پی میقبل از پرداختن به آن ناچار از توضیح و 

ي  کننـد: گونـه   لی به دو گونه تقسیم مـی ي شعر را از منظري ک زبانی مقولهدر هر 

  بندي است. ي غیر رسمی. شعر فارسی نیز مشمول این تقسیم رسمی و گونه

اي ست که داراي زبـان فـاخر و وزن عروضـی و     ي رسمی شعر فارسی، گونه گونه

سـت،   ي رسـمی  گونـه  ءزه است. البته شعر نو با این که جد عروض و قافیمقید به قواع

هـا، گرُیزهـا و    در به کار بستن قواعد عروض و قافیه، بنا بر مقتضیات زمانـه نافرمـانی  

ي رسمی شعر فارسی ـ   اند. گونه هایی دارد که اهل شعر و ادب از آن نیک آگاه نوآوري

ست، مثل شعر حافظ،  سنگ فارسی فاخر و گرانم وچه سنتی چه نوـ معرّف ادبیات منظ

  فردوسی، نیما، اخوان و ...

گیرد که نظم و تخیـل و عاطفـه دارنـد امـا      ي غیر رسمی اشعاري را دربرمی گونه

ي رسـمی لحـاظ    به کیفیتی کـه در گونـه   ،ها آن وزن عروضی و قواعد سنتی قافیه در

هـا،   هاي عامیانـه، لالایـی   ها، ترانه ها، تصنیف شود، رعایت نشده است، مانند نوحه می

ها) و ... این گونه شعر معرّف ادب  هاي منظوم و کارآواها (یا جخت ها، بازي چیستان

  ي میهن ماست. عامه

ي  است و جنبـه  (Folklor)هاي فرهنگ عامیانه یا فولکلور  ادب عامه یکی از شاخه

هایی  ها و افسانه ها، متل ها، تصنیف م، اسطورهکَها، امثال و ح شفاهی دارد و شامل قصه

شـود و بـه    است که به صورت شفاهی و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می
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بخـش   هاي ایرانی و عامل وحـدت  خ، رابط و پیوند میان نسلیهمین جهت در طول تار

  جمله زمان حاضر است. ها، من و مشترك فرهنگی میان اقوام ایرانی در زمان

مه در پایداري فرهنگ قومی و استمرار و تـازگی و طـراوت آن در مسـیر    ادب عا

ست و به  جایی که متعلق به مردم عادي اي ایفا نموده و از آن زمان نقش بسیار ارزنده

ي تمام نمـاي زنـدگی اجتمـاعی، معـاش و کـار و تولیـد،        قید کتابت در نیامده آیینه

دقیقـاً از همـین زاویـه اسـت کـه در      ها و اعتقادات آنان است و  احساسات و اندیشه

  یابد. هاي فرهنگی، ارزش والایی می شناسی و پژوهش شناسی و مردم تحقیقات جامعه

پردازي استوار است کـه در ذهـن    گرایی و خیال ي واقع بنیاد ادب عامه بر دو پایه

آمیزنـد و اَشـکال دلفریـب و مسـحورکننده و      مردم عامیِ صاحب ذوق با هم در مـی 

آورند. از این رو ادب عامه حاصل تلاش ذهنی و جمعی افراد  را به وجود میزیبایی 

هاي اجتماعی را به اعضـاي جامعـه و بـه     هاي زندگی و ارزش جامعه است که شیوه

  دهد. هاي آینده ارائه و آموزش می نسل

هـاي ادب عامـه و شـعر     یکـی از نمونـه  » هـا  لالایـی «،طور کـه اشـاره شـد    همان

نظر از این که به کدام قوم و منطقـه و گـویش تعلـق دارنـد،      ست و صرف غیررسمی

سازد. اهم  را از سایر اشکال ادب عامه، ممتاز و متفاوت میها  آن مشخصات مشترکی

  اند از: ها عبارت این ویژگی

در حقیقت زنـان و مـادران   ها  آن ي ها شاعر ندارند و سراینده لالایی شاعري: بی - 1

داري نیـز  ي خـود بـه بچـه    هستند که در جوار کارهاي روزانـه کش و بردباري   زحمت

ــد و در کنــار گهــواره مشــغول هــا و  هــا، ناکــامی ي فرزندشــان از آرزوهــا، نگرانــی ان

گوینـد. از ایـن رو، شـنونده و     هاي خود به شکل لالایـی بـا او سـخن مـی     مشغولی دل

کـه   ،سـن و سـال   اي یـا کـم   آن هم کودکان گهـواره  اند، مخاطب اصلی لالایی کودکان

هاي  را به رؤیاهاي شیرین و پر نقش و نگار و خوابها  آن ي سحرآمیز مادرشان زمزمه

  برد. دغدغه و آرام فرو می بی
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اصالت لالایی به همین نداشتن شاعر وابسـته اسـت، زیـرا صـمیمیت، صـداقت و      

منظم ریتم و نشین و محزون مادر است، همراه با ضرباهنگ  آرزوهایی که در آهنگ دل

با ضرباهنگ قلب پـر از احسـاس مـادر و     ،برد حرکت گهواره، کودك را به خواب می

د کـه بـراي هـیچ    ورآ پدیـد مـی  را ي هارمونیکی  هاي کودك، شرایط و مجموعه تنفس

بـه  اند، که نیازي به لالایی ندارنـد.   سالان بزرگشود. مخاطب شاعر  شاعري فراهم نمی

ست که هیچ گاه در دل مـردم   ، تلاشی لالایی همین جهت تلاش شاعران براي سرایش

طور که تاکنون نیز لالایی ساختگی  شود. همان واقع نمیها  آن نشیند و مقبول خاطر نمی

  کند. را هیچ مادري ترنمّ نکرده و نمی

اند.  ي مادران و زنان طور که گفتیم، عامه ها، همان ي لالایی سراینده شعر زنانه: -2

کـن اصـلی قـوام و    بوده و رها  آن یخ بار اصلی زندگی بر دوشزنانی که در طول تار

اند. زنانی که در کار و  ي ایرانی بوده بستگی خانواده، قوم، قبیله و در نهایت جامعه  هم

ها و در روزگار صلح و دوستی یا در زمـان جنـگ و    ها و سوگ ها، جشن تولید، آیین

در اصل، آنان پرورش دهنـدگان و  اند.  سختی، همواره یار و یاور مردان خویش بوده

 ـاند. آري، لالایی از ذهن و زبان چنین ز ي جنگاوران ایران بوده مربیان اولیه انی زاده ن

باور داشته باشیم، باید بگـوییم  » شعر زنانه«اي به نام  شود، و اگر به مقوله و مترّنم می

ت که مردان در پیـدایش  س ي ادب فارسی ترین و اولین اشعار زنانه ها، اصیل که لالایی

  اند. و استمرار آن نقشی نداشته

ي کاربردي دارد، زیرا هدف آن آرام نمـودن و   لالایی جنبهي کاربردي:  جنبه -3

به خواب کردن کودك است. البته گاهی ایـن هـدف، بهانـه و دسـتاویز مـادر بـراي       

 فرزنـدش  در این صورت، باها و دردهاي درونی اوست.  ي روان خود از غصه تخلیه

گویـد. او بـه    ي خـویش سـخن مـی    ها و آرزوهاي بر باد رفته ها، شوربختی از ناکامی

کند، تا هم آلام خـود را التیـام بخشـد و هـم      ي لالایی با فرزندش درد دل می وسیله
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کودکش را بخواباند. اگر مادر با فرزند خود سخن نگوید با چه کس سـخن گویـد؟   

  د را به که گویم؟!اندوه خو»: آنتوان چخوف«به قول 

بندي مادر به همسر  ها، بیان وفاداري و پاي ویژگی دیگر لالاییبیان وفاداري:  -4

خود و پدر خانواده است. درست است که لالایی از زبان مـادر بـراي کـودك گفتـه     

 هـا روح پدرسـالارانه   آنگـردد امـا در اغلـب    شود و شعري زنانه محسـوب مـی   می

 شها مادر از نگرانـی و تشـوی   آید. در بسیاري از لالایی به چشم میشود  احساس می

گوید. ـ پدري که جهـت    خود براي پدر خانواده و انتظار براي بازگشت او سخن می

تی طـولانی  شـود و بـراي مـد    مـی  هـاي دور و نزدیـک   کسب و کار راهی سـرزمین 

  گذارد.  ي خویش را تنها می خانواده

بندي بـه پیمـان    به همسر و وفاداري و پاي ها احساس احترام در این گونه لالایی

زناشویی و حفظ خانه و خانواده سرشار و بارز است. اتفاقـاً همـین ویژگـی لالایـی     

و تلاش و فداکاري » وفاداري زن ایرانی«ي عنصر فرهنگی  ست که نشان دهنده ایرانی

از قبیـل چـرا در    ،سـت و پاسـخ سـؤالاتی را    او جهت حفظ خانواده در هر شرایطی

 هـاي  چرا خانوادهو گذشته آمار طلاق و جدایی و اختلافات خانوادگی بسیار کم بوده؟ 

نّتی کمتر بـوده  سها در جوامع  ایرانی انسجام بیشتري دارند؟ چرا انحرافات و کژروي

  وجو کرد. در همین عنصر جستباید است؟ 

ن تجـاوز راهـی میـدا   ممردي که براي کار به شهري دیگر یا براي جنگ با دشمن 

گذارد کـه بـه    زنی را جا میشت سررود، در پ یا به خدمت سربازي می شود نبرد می

ترین تردیدي ندارد و همین یقین  بندي و عفاف و پاکدامنی او کوچک وفاداري و پاي

ترین شرایط را تا وصول  بخشد که سخت به مرد انرژي و اعتماد به نفسی می ،و باور

وقتـی دو تـا چشـم انتظـار آدم را     »: «رومـن رولان «کند. به قـول   به نتیجه تحمل می

  ».ارزد کشند، زندگی به رنج کشیدنش می می
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هـاي   تـوان بـه طـرز تلقـی     ها مـی  از دقّت و مطالعه در لالایی ي باورها: آئینه -5

ها، به جهت  اجتماعی و اعتقادات و باورهاي دینی و مذهبی گذشتگان پی برد. لالایی

هـا   انـد. در لالایـی   هاي مطالعه و تحقیق در جوامع گذشته، یکی از ابزار همین ویژگی

اعتقادات دینی و مذهبی مردم با اشاراتی صریح و ساده به کتاب آسمانی، پیامبر اکرم 

هـا و امـاکن    ي معصومین (ع) و مقدسین و مقدسات دیگر مثل امـامزاده  (ص) و ائمه

  کنند. ي محلی، نمودي کاملاً آشکار و مشخص پیدا می مقدسه

پیوند انسان با طبیعت و نگـاه عـاطفی و سرشـار از مهـر و     پیوند با طبیعت:  -6

جـان طبیعـت از    عطوفت به طبیعت و مظاهر آفرینش و جان بخشیدن به عناصـر بـی  

هاست. اصـولاً در فرهنـگ و ادب عامـه احتـرام بـه طبیعـت        هاي بارز لالایی ویژگی

شـود.  کـودك یـاد داده مـی   جایگاه والایی دارد و از همان آغاز زندگی بـه  
1
از میـان   

  ها دارد. بیشترین بسامد را در لالایی» گُل«عناصر طبیعی 

النفس و زنان  مردم ساده و سلیمهاي  لالایی از آن جهت که از دلزبان ساده:  -7

پیرایـه   سواد برخاسته از محتـوا و زبـانی سـاده و بـی     ادعا و بی منام و ناشناخته، بیگ

  برخوردار است. 

هـا و   هاي ادب عامه ــ برداشـت  ــ مثل سایر گونهها  ي لالایی مایه محتوا و درون

 ،باورهادر ست که بازتاب ذهنیِ جریان واقعی زندگی در طبیعت و اي هاي ساده تلقّی

  پیرایـه اسـت، زیـرا اگـر      ها نیـز روان و بـی   ست. زبان لالاییآرزوها و روابط عاطفی

هیچ گاه سینه به سینه در میـان اقـوام    داشتو دشوار  زبانی استوار و فاخر یا مصنوع

ي کـاربردي خـود را از    نشست و جنبـه  ها نمی شد و بر دل ایرانی شایع و جاري نمی

  داد. دست می

                                                
23و  22ي  فرهنگان شمارهاز دکتر عبداالله شهبازي، » شناسی باغ نهاوندي هستی«. ر. ك. 1
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لالایی از نظر ساختار دو بخـش کـاملاً مشـخص دارد: اول     ساختار و قالب: -8

نشین  کند و اثر دل دا میشعر و دوم آهنگ. از ترکیب این دو، لالایی هویت مستقل پی

سازد. لالایی بدون یکی از این دو بخش دیگر لالایـی   و سحرانگیز خود را آشکار می

ارزش و لالایی بـدون شـعر، صـدایی     نیست. لالایی بدون آهنگ شعري ابتدایی و بی

  تأثیر است. مبهم و بی

بلندي به  هاي ست. گاهی لالاییقالب لالایی بیشتر به صورت مثنوي و گاه دوبیتی

طور که در پیش گفته شـد،   صورت ترکیبی از این دو نیز سروده شده است. اما همان

هـا را بـا معیـار قواعـد قافیـه در شـعر رسـمی و از نظـر وزن بـا           توان این قالب  نمی

  معیارهاي وزن عروضی مقایسه و ارزیابی کرد.

ي خود و آرامـش  ي لالایی بیان صادقانه و آهنگینِ احساس و عاطفه براي گوینده

هـاي   مخاطبش اهمیت دارد، نه سجع و جناس و قافیه. همین که کلمات پایانی پـاره 

سخن، آهنگ موزون و گوشنوازي ایجاد کنند و مخاطب دلبندش را آرامـش بخشـد   

  کافی است.

هاي مختلف مردم ایران، مـن جملـه    هایی که در گویش اینک چند نمونه از لالایی

دهنـد   هاي گفته شده را نشـان مـی   و شایع است و ویژگی در گویش نهاوندي ساري

آوریم. شاهد مثال می
1

  

  

  لالا، لالا کـــنم ایـــواره وختـــی

  لَلُــوت بــونم شــاخِ درختــی   

ــه    ــا در آی ــا م ــنم ت   لالا، لالا ک

  چِشـات خــو کــنم آقــات بیایــه 
  

  Lālā lālā konem ivāra vaxdi.

LaluTa bavanem šāxe daraxdi.

Lālā lālā konem Tā mā derāya.

ČešāTa xew konem āqād biyāya.  
  

  

                                                
ي زنـان   ها نخستین شعرهاي نانوشته لالایی«ي خانم پیرایه یغمایی، تحت عنوان  ها را از نوشته . اغلب مثال1

هایی را که لازم بـوده اسـت بـا الفبـاي      ام. ضمناً لالایی وام گرفته Tebyan.net، از سایت اینترنتی »ایرانی

  ایم. رداندهفونتیک نوشته و به فارسی معیار برگ
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ي درختـی   ات را بـر شـاخه   گـویم و گهـواره   هنگام غروب براي تو لالایـی مـی  (

هایـت را خـواب    گویم تا ماه طلـوع کنـد و چشـم    بندم. برایت آن قدر لالایی می می

  )کنم تا پدرت بیاید. می

  

ــتی ــل دشـــــ   لالا، لالا گُـــــ

ــن  ــرش کُـ ــو پیـ ــدا تـ خداونـ

ــل زردم   لالا، لالا گُــــــــــــ

ــتّاري   خداونـــــدا تـــــو ســـ

  بــه حــقِّ خــواب و بیــداري   
  

ــتی    ــو برگشـ ــتن، تـ ــه رفـ   همـ

ــن  ــیبش کـ ــرآن نصـ ــط قـ خـ

ــدم ــنم داغِ فرزنــــــ   نبیــــــ

  همـــه خـــوابن، تـــو بیـــداري

  عزیـــــــزم را نگـــــــه داري
  

*  *  *  

  لالا، لالا، گُلــــــم باشــــــی 

ــلام ــن   کـ ــرَش کُـ ــو پیـ   االله تـ
  

ــی     ــدمم باش ــی، هم ــزرگ شَ   ب

ــارت ــیبش  زیـ ــا نصـ ــن هـ   کُـ
  

*  *  *  

  لالا، لالا، گُـــــل خشـــــخاش

ــی    ــلِ چین ــه ه ــه ب ــات رفت   باب
  

ــراش      ــدا هم ــه، خ ــات رفت   باب

  بیــــاره قنــــد و دارچینــــی  
  

*  *  *  

  کـنم خوابـت نمیـاد    لالائیت می

  بزرگت کردم و تـا زنـده باشـی   
  

  بزرگــت کــردم و یــادت نمیــاد  

  غلام حضـرت معصـومه باشـی   
  

*  *  *  

  رنگـم) لالا، لالا گل آلاله ریـنم (=  

  لالا، لالا رفیق روز تَیـنم = (تـنگم)  

  ت کـــنم مـــهوِلالا، لالا کـــنم خـــ

نـم مـه (= مـن)       علی بوم و بیـارت ک
  

  Lālā lālā gole ālāla raŋem.

Lālā lālā Lālā lālā rafiqe ruze Taŋem.

Lālā lālā konem xewed konem ma,

,Ali bomo biyāred konem ma.
  

*  *  *  
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گویم تا خوابت کنم و علی علی (ع) بگویم و بیدارت  برایت لالایی میبیت دوم: 

  )کنم.

ــته ــل پســـــــ   لالا، لالا گـــــــ

ــره  ــل زیـــــــ   لالا، لالا گـــــــ

ــین بــــه حــــقّ ســــوره   ي یاســ
`̀  

ــه    ــدم از گریـ ــته  شـ ــات خسـ   هـ

ــی  ــت نمــ ــرا خوابــ ــره چــ   گیــ

 ــ   ه گیـــــره و تونَـــ ـبیایــــه خـــ
  
  

*  *  *

  مصراع آخر:

biyāya xew Tona gira

*  *  *
  

ــازي لالا، لالا ــل نـــــــ   گُـــــــ

ــته ــل پســـــــ   لالا، لالا گـــــــ

  لالا، لالا گُـــــــــل نعنـــــــــا 

ــته ــل پســـــــ   لالا، لالا گـــــــ
  

  بابــــات رفتــــه بــــه ســــربازي  

  بابــــات رفتــــه کمــــر بســــته   

ــا  ــدم تنهــ ــه، شــ ــات رفتــ   بابــ

ــفر بســــته    ــار ســ ــات بــ   بابــ
  

  

*  *  *  

ــم   ــوك مسـ ــزم، کـ   لالا، لالا عزیـ

ــا  ــه امـ ــه بابـــات رفتـ   لالا، لالا کـ
  

  تـو بسـم  میون هر چـی بـی، دل وِ    

ــتممـــن    بیچـــاره پابنـــد تـــو هسـ
  

  بیت اول:

Lālā lālā ,١azizem kewke massem / miyone harči bi del ve To bassem.

  به تو  ]فقط[بود  ]که در دنیا[لالا، لالا عزیزم، کبک مستم! از میان همه چیزهایی (

  )دل بستم.

                                                
رود مثل عزیز، ابر، کـه بـدین    به کار می» ء«و » ع«/ در آوانوشت براي ثبت همخوان یا صامت ,. علامت /1

/aziz/,abr,شود.  شکل نوشته می



1391) پاییز و زمستان 42فرهنگان ( 86

لالایی به نام پردازم. این  اینک پس از این مقدمه به بازخوانی لالایی مورد نظر می

کـنم،   (عمه نسرین) معروف است. ابتدا آن را به صورت کامـل ذکـر مـی   » عمه نَسی«

  پردازم. ي آن می درباره خود سپس به شرح و بررسی و بیان دیدگاه

  

  لالایی عمه نسی

  لالا، لالا عمــــــــه نَســــــــی   1  

  

ــردي، در بســــــــی     درِم کــــــ

  

  

lālā lālā, amma nasi / darem kerdi dāra basi
  

  نیومــــــنَم رفــــــتم وِ میمــــــ  2

  

ــورنی     ــوردم وا بـــ ــو خـــ   پِلـــ

  

  

manam rafdem ve meymoni / Pelew xordem vā buroni

  یِـــم دوا، ســـرمِ اشـــکس   بـــی  3

  

ــی     ــا زورنــ ــا تــ ــنش آمــ   خیــ

  

  

biyem davā sarem ,eškes / xineš āma Tā zoreni
  

ــو   4 ــتم وِ قَبرِســــ ــنم رفــــ   مــــ

  

ــو    ــم اُســـ ــه دل گیروِســـ   اَ تـــ

  

  

manam rafdem ve qabreso / ,a Ta del girvesm ,o so.
  

ــو    5 ــرِ ســـ ــا اَ لُـــ ــري آمـــ   لُـــ
  

  منَــــه بــــردا وِ کُــــرد ســــو     

  

  

lori āmā ,a loreso / mana bordā ve korde so.
  

  بـــزرگم کـــرد وِ چـــه نـــازي     6

  

ــی    ــم شــ ــزّازي دائــ ــر وِ بــ   یــ

  

  

bozorgem kerd ve čenāzi / dāyem šiyar ve bazzazi.
  

ــبِ«  7 ــکاره » حبیـــ ــه وِ شـــ   مـــ
  

ــواره» عزیــــــز«   ــه وِ گَــــ   مــــ

  

  

habibe ma ve šekāra / azize ma ve gavāra.
  

  لالا، لالا عمــــــــه نَســــــــی   8
  

  درِم کــــــردي، در بســــــی ...   
  

  

lālā lālā, amma nasi / darem kerdi dāra basi …
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  برگردان فارسی این لالایی به ترتیب ابیات عبارت است از:

  لالا، لالا عمه نسی (نسرین)، مرا از خانه بیرون کردي و در را به رویم بستی.-1

  من هم به مهمانی رفتم و پلو با بورانی (خورشت بادمجان) خوردم. -2

دعوا کردم. در این دعوا سرم شکست و خـون   ]بعد از مهمانی در کوچه با یکی[-3

  سرم تا روي کشکک زانویم جاري شد.

  گریه کردم. ]سر قبر پدر و مادرم [ستان رفتم و از ته دل من هم به قبر -4

  رد.رستان آمد و مرا با خود به کردستان بري از لل ]در این میان[-5

 ]دارا و معتبـر [را با ناز و نوازش بسـیار بـزرگ کـرد و بـه بـزّازي      م]رآن مرد ل[-6

  شوهرم داد.

در گهـواره   ،»عزیـز «به شکار مشغول است و پسر دیگـرم  » حبیب«]پسر بزرگم[-7

  است. ]خوابیده[

*  *  *  

  الف) شکل و قالب

از دو یـا سـه و   هـا   آن ي ابیـات  ها کوتاه هستند و شماره طور که آگاهید، لالایی همان

اند و  ها گاهی مستقل و گاه به هم وابسته بیترود. مضمون  نهایتاً چهار بیت فراتر نمی

، یـک  »عمـه نسـی  «کُلیت خود بیانی روایی و داستانی ندارند، در حالی که لالایی  در

شوند، هفـت   نظر از ابیاتی که به هنگام خواندن تکرار می صرف ،لالایی بلند است که

هاي دیگر، ساختاري داستانی و قصه مانند دارد. ویژگـی   بیت دارد و برخلاف لالایی

سـازد، گوینـده    هاي کوتاه متمایز مـی  ی را از لالاییفرد دیگري که این لالای منحصربه

لالایـی، مـادر و مخاطـب آن کـودك      ي (راوي) و مخاطب آن اسـت، زیـرا گوینـده   

خردسال اوست. در حالی که راوي این لالایی دخترکی کم سـن و سـال و مخاطـب    

مورد خطاب » نَسی«به صورت مخفف که ،»نسرین«به نام ،ي دخترك است آن، عمه

  .است قع شدهوا
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  ب) محتواي لالایی 

ي  مایـه  زیـرا بـن   اند، کننده ها عموماً امیدآفرین، شادي بخش و آرام محتواي لالایی

اي بهتـر   آینـده رسیدن بـه  ست که مادر براي بزرگ شدن فرزندش و ها، امیدهایی آن

انگیز و اندوه بار و ژرف ساخت آن تراژ یک  دارد، در حالی که لالایی عمه نسی، غم

ي  و دردناك است. چه دردي بدتر از این که دختر کوچکی پـدر و مـادر و خـانواده   

که آن هـم از بخـت بـد نامهربـان      ـي دختر ـ خود را از دست بدهد و به ناچار عمه

ـ ، او را به صـورت یـک   ـها و مشکلات زندگی خود را دارد  است و حتماً گرفتاري

  ؟!اضافی بزرگ کند رِخونان

اي  دهد کـه اگرخـانواده   ها، نشان می ها، به ویژه ما نهاوندي ایرانیي زندگی تجربه

دارد و بـا   پدرش را از دست بدهد، مـادر خـانواده چـراغ خانـه را روشـن نگـه مـی       

رساند. کند و به سرانجام می ّها را بزرگ می اش، بچه وفاداري به همسر از دست رفته
1
 

  ست:این لالایی کوتاه وصف حال چنین مادري

  از دس (= دست) برفت و خارمونـده گُلم 

  بـــه دســـتم مونـــده طفـــل شـــیرخواري
  

ــده    ــر و جفــا بســیار مون ــه مــن جب   ب

ــده   ــار مونـ ــار از یـ ــن یادگـ ــرا ایـ   مـ
  

ي  ست که خانواده مادر خود را از دست بدهـد. زیـرا تجربـه    صیبت بزرگ وقتیم

تواند پس از مرگ مادر،  گاه نمی عملی و عینیِ زندگی به ما آموخته است که پدر هیچ

سـت   ي زنـدگی  ي خود را سر و سامان و رونق بدهد. همین تجربیات ارزنده خانواده

سازد،  کند و زندگی را در آن جاري می یدهد که آنچه خانواده را حفظ م که نشان می

ي مادر است. بـه دلیـل    اقتدار، سلطه و خشم پدر نیست بلکه مهر و محبت و عاطفه

                                                
ها بدون شوهر در حالی کـه جـوان هـم     آورم که سال نویسم زنان بسیاري را به یاد می اینک که این سطور را می. 1

اـ... بـه دسـت      ریسی، گیوه ریسی، پشم هاي خود گذاشتند و با درآمد ناچیزي که از نخبودند پا روي آرزو بـافی ی

هایشـان را   آوردند، با مناعت طبع و شرافتمندي و مدیریت خردمندانه زندگی خود را به خـوبی اداره و بچـه   می

  بود، نداشتند. هایی که پدري بالاي سرشان کردند که تفاوتی با خانواده چنان تأمین و تربیت می آن
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چـون  دهد و هم که پس از فوت پدر، خانواده در پناه مادر زندگی خود را ادامه می آن

مانـد، در حـالی کـه پـس از      گذشته براي اعضایش پناهگاهی امن و مطمئن باقی می

  ي پیشین نخواهد بود. مرگ مادر، خانواده، دیگر خانواده

ست که فرزند، بـه ویـژه اگـر دختـر خُردسـال       و تراژدي زمانی اصیبت عظماما م

باشد، هم پدر و هم مادر خود را از دست بدهد. خدایا چه کند؟ به کجا پناه بیـاورد؟  

اي چـون   ویسـنده شود این بدبختی را توصیف کرد؟ تنها قلم سـحرانگیز ن  چگونه می

توانـد چنـین فجـایع و     مـی  (Repin)» رپـین «یا نقّاش بزرگی چـون  » ویکتورهوگو«

حوادث دردناکی را آنچنان زنده و گویا توصیف یا نقاشی کنند و جاودانه نمایند کـه  

هر انسانی در هر زمان و در هر جایی از جهان با خواندن یا دیدن آن احسـاس نـوع   

پنـاه   خته شود و به سرنوشت آن مخلـوق بیچـاره و بـی   اش برانگی دوستی و همدردي

  گریه کند.

هاي امید و پایان  انگیز، بارقه لایی، با وجود ژرف ساختی این چنین غمدر این لا

شود. دختر یتیم در پناه انسان مهربانی در دیار دیگري با ناز و  خوشی نوید داده می

خود که بزّاز است، زندگی شود و در کنار شوهر دارا و بازاري  نعمت بزرگ می

و » حبیب«ل زري به نام دهد و صاحب دو پسر کاک ادامه می خوش و شیرینی را

  شود. می» عزیز«

ي قابل تأمل دیگر این لالایی در بیت چهارم و پنجم آن است، زیرا ترس از  نکته

تهاجم و یورش الوار و قتل و غارت مردم نهاوند به دست آنان، همواره در ذهن 

هاي  نهاوندیان تأثیر منفی پایداري داشته است: ترسی که مبتنی بر واقعیت جمعیِ

توان در  ي نهاوند می هاي این ترس و اضطراب را در ادب عامه ست، نشانه تاریخی

»چهبی بی«ي زیر معروف به  ترانه
1
  به خوبی مشاهده کرد. 

                                                
اي پر جنب و جوش و زود آشناست (چرخ ریسک)، که در این ترانه استعاره  نام محلیِ سهره» چهبی بی. «1

  براي دختر خردسال و زیبا آمده است.
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ــی ــی ب ــی  ب ــه، آي ب ــه  چ ــی چ   ب

ــري و کیچــــــه   ــا نَــــ تنــــ

کیچـــــه پـــــرش مســــــونَه  

مســــــــــونه لرُســــــــــونه 

  بوســــــــه وِ زور مســــــــونَه
  

  bibiča āi bibiča

Tanā nari ve kiča.

kiča poreš masona

masone loresona.

busa ve zur mesonan.

  برگردان فارسی:

  تنها به کوچه نرو. ]اي دختر کوچک[ي کوچک و زیبا  اي سهره -1

  اند. آمدهرستان ست که از ل وچه پر از مردان مستیک -2

  ستانند. و به زور بوسه می -3

رستان آمده هیئت یک ف جریان گفته شده، مردي که از لاما در این لالایی بر خلا

برد و  ردستان میرا دارد. دختر بینوا را با خود به کدهنده قهرمان داستان و یک نجات

ري شـوهرش  کند و به بزّاز معتب با نوازش و مهربانی مثل یک پدر واقعی بزرگش می

چشـد و داراي   رهاند. دختر طعم خوشبختی را می اش می از رنج و بدبختیو  دهد می

را ـ بر خـلاف کـودکی خـود ـ بـا عطوفـت و مهـر         ها  آن شود که دو فرزند پسر می

  کند. مادرانه بزرگ می

هایی که براي نگارش این مقالـه داشـتم    جویی جانب در پیکه این ي دیگر آن نکته

در منابع موجود برخـوردم کـه بـا تطبیـق و     » عمه نسی«ی شبیه به لالایی به دو لالای

انـد کـه در هـر     ها، اصل واحدي داشـته  یقین پیدا کردم که این لالاییها  آن ي مقایسه

ی بر اثـر  هجامعه و گویشی، روایت متفاوت و خاصی یافته است. اصولاً در هنر شفا

اي بـا نظـام و    تا بتواند در هر جامعه گیرد بیان و انتقال، دخل و تصرفاتی صورت می

نوا گردد، از این روست که از یک قصـه، اسـطوره، شـعر و بـه      شرایط آن جامعه هم

ـ حتی در یک منطقه ـهاي مختلفی  المثل و لالایی، روایات و گونه ضرباز یک ویژه 

  شود. ـ یافت میـ



91  هایی به گویش نهاوندي شعر و قصه

 218ص  ،»ایران ي مردم فرهنگ عامیانه«در کتاب » صادق هدایت«روایت اول را 

  به این صورت ثبت کرده است:

ام) کردي در و بسی (بستی) / منم  م (به کوچه لالا، لالا گل نسري (نسرین) کوچه

 ]صـد [رفتم به خاك بازي / دو تا هندو مرا دیدن / مرا بردن به هندسـون / بـه سـد    

ارم نازي بزرگم کرد / به سد عشقی عروسم کرد / پسر دارم ملک جمشید / دختـر د 

ش  ملک خورشید / ملک جمشید به شکاره / ملک خورشید به گهـواره / بـه گهـواره   

ین تشـت و  رسه مرواري (مروارید) / کمر بندي طلاکاري / بیادایـه، بـرو دایـه / بیـا    

  ین روي مهپاره / که مهپاره خدا داده.رآفتابه / بشو

*  *  *  

به این صورت  13ي  شماره ،»کتاب هفته«در » منصور اوجی«روایت دوم را آقاي 

  ضبط کرده است:

سرچشمه ز او (= آب) رفتم / سبو دادم به خو (= خواب) رفتم / دو تـا تُرکـی ز   

تُرکسون (= تُرکستان) مرا بردن به هندسون (= هندوسـتان) / بـزرگ کـردن بـه سـد      

نازي/ شوور (= شوهر) دادن به سد جازي (= جهازي) / لالا لالا بابا منصور / دعاي 

رم راسون (= برسان) / دو تا گُرجی خدا داده / ملک منصور به خو رفتـه / ملـک   ماد

  محمود کتُو (= کتاب، مکتب) رفته / بیارین تشت و آفتانه / بشورین روي مهپاره

*  *  *  

شوم اگر این مقاله اجري معنوي داشته باشد، دوست دارم آن را به  در پایان یادآور می

  پاك مادرم (خانم فاطمه قاریی) و برادر عزیزم (دکتر عبداالله شهبازي) تقدیم کنم. حرو

سـفر  کرد، من و برادرم را در  با این لالایی، که مرحوم مادرمان براي ما زمزمه می

کرد. اینک آن دو عزیز در بـاغ   رؤیاها همسفر می به سرزمین لطیف و نرم و خاموش

اند و در سفر به ملکـوت بـا هـم     ش ابدي رسیدهبهشت در کنار هم به خواب و آرام

  اند. روحشان شاد. همسفر شده
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  به قول سعدي: 

  ست کز مـا بـاز مانـد    غَرض نقشی

  مگــر صــاحبدلی روزي ز رحمــت
  

  بیـــنم بقـــایی کـــه دنیـــا را نمـــی  

ــایی  ــی دعـ ــقِّ درویشـ ــد در حـ   کنـ
  

  منابع و مآخذ

به کوشش جهـانگیر هـدایت، نشـر چشـمه،      ،، صادق هدایتي مردم ایران فرهنگ عامیانه-1

  1379تهران، چاپ سوم، پاییز 

  1378، دفتر اول، احمد شاملو، انتشارات مازیار، تهران، کتاب کوچه-2

، سه جلد، محمد رستمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعـات  شرح امثال و حکم نهاوندي-3

  1391فرهنگی، تهران، 

ي علوم  دانشگاهی براي رشته ي پیش ) کتاب درسی دوره2ر (متون نظم و نث ادبیات فارسی-4

هاي درسـی، چـاپ    انسانی دکتر محمدرضا سنگري و همکاران، شرکت چاپ و نشر کتاب

  ، درس نوزدهم1378، تهران، 3/283پنجم، کُد 

اینترنتی ـ پیرایـه یغمـایی، منبـع      ي هـ مقال  ي زنان ایرانی لالایی، نخستین شعرهاي نانوشته-5

  رنتی. تبیاناینت
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)2(

  چند لالایی دیگر به گویش نهاوندي

  

  
  

  محمدتقی شهبازي

  برگردان به فارسی: یداالله شهبازي

1-  

2-  

3-  

4-  

5-

6-  

7-  

8-  

9-  

10-  

11-  

12-  

13-  

14-  

15-  

  گــــل پینَــــه لالا لالا کــــنم اي

  لالا لالا کــــنم اي گــــل پینَــــه

ــوِت  ــنم خـ ــنم م ْلالا لالا کـ   کـ

ــا   ــنم لالام هـــزار بـ   لالا لالا کـ

ــاش راس  ــنم لالام بـ   لالا لالا کـ

  لالا لالا کــنم لالاش بــاش راس 

ــا  ــنم لالام درو بـــ   لالا لالا کـــ

  لالا لالا کــنم اي گــل خشــخاش

ــخاش   ــل خش ــونم وِ گ ب ــوت   لل

 ــ ــلِ نَنــ ــونم وِ تَــ ــوت بــ   اللــ

ــواس   ــت ری ــونم درخ ب ــوت   لل

  للـــوت بـــونم درخـــت نـــارون

  للـــوت بـــونم درخـــت نـــارون

  للـــوت بـــونم درخـــت بیـــدي

ــاري   ــاي چنـ ــونم پـ ــوت بـ   للـ

  رولَکَــم خفتیــه وِ مــینِ خونــه     

  نینَـــه ْچشـــاي اي رولَـــم افتـــو

  م بکُـــنم بیـــارِتعزیـــزِم کـــی 

  خیلی نـازار بـا   چکِمي کُو اي روله

  زیر سـر رولـم بـا بـرگ ریـواس     

ــواس  ــا گــل ری ــم ب   کــاکول بچکَ

ــا     ــو ب ــرِ ق ــرت پ ــر س ــا زی   متک

  رولم بـاش کمـک مـن و آقـاش    

  آقات رفته سـفر خـدا وِهمـراش   

ــا    ــک تَن ــزم ت ــه عزی ــات رفت   آق

ــاش حضــرت عبــاس ــادارت ب   نی

وننیـــادارت بـــاش اُ شـــاه اَلْـــ
1

  

  زلفــات بــاد بشــونَ بــرگ نــارون

  دائیــــت اَ دربیــــا ورا امیــــدي

ــاري   ــاش ان ــا دس ــات اَ در بی   باب

                                                
ون (شاه الوند) شاید اشاره به یکی از مقدسین و عرفاي مدفون در منطقه باشد، مثل امامزاده عبداالله شاه اَلْ .1

باباطاهر.یا 
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16-  

17-  

18-  

19-  

20-  

21-  

22-  

23-  

24-  

25-  

26-  

27-  

28-  

29-  

30-  

31-  

32-  

33-  

34-  

35-  

36-  

37-  

ــی   ــواره وختـ ــنم ایـ   لالا لالا کـ

  للـــوت بـــونم قَ شـــاخ بیـــدي

ــی    ــاي کرس ــنَم پ ــوت بِ ــنَ لل   ب

ــه   لالا لالا کــــــنم لالام میایــــ

ــه   ــا داریـ ــا مـ ــنم تـ   لالا لالا کـ

  لا لالا گــــل شــــیرن زونــــملا

  مســـم كکـــولالا لالا عزیـــز 

ــو ــتمــام ک سه ــتن م ــا رف   مك ه

ــه   ــا درایـ ــا مـ ــنم تـ   لالا لالا کـ

  لالا لالا مرُم هـر شـو و هـر روز   

  لالا لالا کــــنم ثمــــر بیــــاره  

  رولم وِؤم بیـاره نقـل و کشـمش   

ــا  ــل نَنــ ــنم اي گــ   لالا لالا کــ

ــل لالا  ــنم اي گـــ   لالا لالا کـــ

ــا  ــزِ مــ ــنم عزیــ   لملالا لالا کــ

ــو ــنم لالام وِرِه تـــ   لالا لالا کـــ

ــایی  ــل چـ ــنم اي گـ   لالا لالا کـ

ــردو  ــل گـ ــنم اي گـ   لالا لالا کـ

ــونم ــنم دردت وِجــ   لالا لالا کــ

ــی ــنم وا دلِ تنگـــ   لالا لالا کـــ

  لالا لالا کــــنم اي گــــل پینــــه

  لالا لالا کـــنم خوشـــم بیایـــه  
  

  بـــن للـــوت بـــنم پـــا درختـــی

  تــا کــه بچــم باشــه رولــه امیــدي

ــا وِتَندرســی     ــات بی ــا کــه آق   ت

 ــ  ــه خ ــه ک ــم بخفت ــهرولَ وِم میای  

ــه   ــات بیای ــنم آق ــو ک ــاتَه خ   چش

ــونم   ــه مــ ــز خونــ   لالالا عزیــ

ــو ــون ک ــو ب كمی ــا دل وِت ــمه   س

ــم  ســو ه ــا بــس ت   مــنِ بیچــاره پ

ــه   ــگ م اَ در درای ــت رن ــل هف   گ

ــه دلســوز  ــه رول ــه وِم ی   خــدا دی

ــاره  ــفر ســوغات بی ــرَ س ــم ب   رول

  خدا هیچوقت نواش خالی دسـش 

 ــ ــم  بِی ــف رول ــر زل ــاس   رم وِ حن

 ــ  ــم بِی ــف رول ــر زل ــلاس   رم وِ ط

 ـتونا خوش نواشـی کـس ک   ارمن
1

  

  یــــه زنگولــــه بــــنم وِ پــــاتو

 ــرِم ــت بِی ســرم د ــامو  ب ــه ع   خون

 ــرِم ــت بی ســامو  د ــه ع ــرم خون ب  

  اگــر نفــرین کــنم لال بــازونم   

ــی   ــایی وِرم بخنـ ــو بیـ ــر تـ   میـ

ــه   ــتش بین ــم بخ ــی رول ــا وقت   می

  داماد وا اسب و یه عـروس بیایـه  
  

                                                
ترین و عزیزترین شخص براي هر کسی، مرکب از کس + کنار به معنی آغوش.  کسِ کنار: کنایه از گرامی .1

رود. از سوي والدین به کار می» فرزند«این کنایه بیشتر براي 
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  چند لالایی نهاوندي به ترتیب شماره برگردان فارسی

  خانه به خواب رفته است.گویم چون فرزند دلبندم در میان  ، لالایی میپونه اي گل -1

ي فرزندم آفتاب  هاي به خواب رفته و امیدوارم که چشم گویم پونه، لالایی می اي گل -2

  هاي فرزندم را آزرده و خواب را بر او حرام نکند). را نبینند، (آفتاب چشم

  گویم تا به خواب روي. عزیز من، تو را چه هنگام از خواب بیدار کنم؟ لالایی می -3

گویم به امید این که این کـودك دلبنـدم در آینـده بسـیار نـازنین و       یی، بسیار میلالا -4

  عزیز باشد.

هایم راست باشد و زیر سر و بالشتک فرزنـدم   گویم و امید دارم که لالایی لالایی می -5

  هاي ریواس باشد. برگ

م راسـت  خـوان  هاي که براي فرزند عزیـزم مـی   گویم و امید دارم که لالایی لالایی می -6

  هاي ریواس باشد. باشد و کاکُل او گل

  هایم دروغ باشند و بالشت زیر سر فرزندم از پرِ قو باشد. گویم، کاش لالایی لالایی می-7

خوانم به امید آن که در آینده فرزند نازنینم، یار و یـاور   اي گُلِ خشخاش، لالایی می -8

  من و پدرش گردد.

بندم، پدرت به سـفر رفتـه اسـت، خداونـد      خشخاش میي گل  ات را به بوته گهواره -9

  همراه و نگهدار او باشد.

بندم، عزیزم، پدرت تک و تنها بـه   ي نعنا می ي نازکی از بوته ات را به شاخه گهواره -10

  سفر رفته است.

  بندم و آرزو دارم که حضرت عباس نگهدار تو باشد. ي ریواس می ات را به بوته گهواره-11

  بندم و آرزو دارم که شاه الوند نگهدار تو باشد. ات را به درخت نارون می گهواره-12

  هـاي   بندم تا باد گیسـوان تـو را بـه طـرف بـرگ      ات را به درخت نارون می گهواره -13

  نارون بپراکند.

ات بـا شـادمانی و    بنـدم تـا دائـی    ي درخت بیـدي مـی   ي تو را به شاخه بند گهواره -14

  وارد خانه شود. امیدواري از در
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بندم تا پدرت، در حـالی کـه انـاري در     ي درخت چناري می ات را زیر سایه گهواره -15

  دست دارد، وارد خانه شود.

  بندم. ات را به درختی می خوانم و بند گهواره در هنگام غروب برایت لالایی می -16

کم در آینده فرزنـدي  بندم، به امید آن که کود ي بیدي می ات را به شاخه بند گهواره -17

  ي امیدي براي ما باشد. خَلَف و نقطه

  بنـدم تـا پـدرت از سـفر بـا تندرسـتی و        ي کرسـی مـی   ات را بـه پایـه   بند گهواره -18

  شادکامی بیاید.

گویم تا کودك دلبندم بخوابد چون خودم  آید. لالایی می گویم، خوابم می لالایی می -19

  آید. نیز خوابم می

کنم تـا پـدرت    هایت را خواب می خوانم تا ماه طلوع کند و چشم ی میآن قدر لالای -20

  از راه برسد.

  ام. زبانم، لالا لالا اي عزیز خانمان و خانواده لالا لالا اي گُل شیرین -21

  ها فقط به تو دل بستم. لالا لالا اي کبک مست و عزیزم. از میان کبک -22

لوع کند و گُلِ هفـت رنـگ و زیبـایم از در    ها رفتند و من ماندم تا ماه ط تمام کبک -23

  وارد شود.

  خوانم تا ماه طلوع کند و گلُِ هفت رنگ و زیبایم از در وارد شود. آن قدر لالایی می -24

سوز و مهربان بـه مـن    گویم زیرا خداوند فرزندي دل هر شب و هر روز لالایی می -25

  عطا کرده است.

فرزندم بزرگ شـود   ]یعنی[اي به بار بیاورد،   تیجهگویم تا ثمر و ن آن قدر لالایی می -26

  و به سفر برود و براي من از سفرش سوغات و ارمغان بیاورد.

خواهم هیچ  فرزندم از سفر برایم نُقل و کشمش بیاورد و از خدا می ]دوست دارم[-27

  دست و فقیر نکند. گاه او را تُهی

ها و گیسـوان کـودك عزیـزم     سر زلفخواهم به  گویم و می اي گل نعنا، لالایی می -28

  حنا ببندم.
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  خواهم به سر زلف و گیسوي کودکم طلا ببندم. خوانم و می اي گل لاله، لالایی می -29

گویم و امیدوارم تو کـه عزیزتـرین و    ام، برایت لالایی می اي کودکم، اي عزیز خانه -30

  ترین یار من هستی هیچ گاه بیمار و ناخوش نشوي. داشتنی دوست

  اي از طـلا بـه پـاي     خـواهم زنگولـه   ام بـراي توسـت و مـی    گویم، لالائی لالایی می -31

  تو ببندم.

گویم و امیدوارم بزرگ شوي تا دستت را بگیرم و تو را به  اي گُل چاي، لالایی می -32

  ات ببرم. ي دائی خانه

م و تو را به گویم به امید آن که راه بیفتی تا دستت را بگیر اي گل گردو، لالایی می -33

  ي عمویت ببرم. خانه

  خوانم و اگر به تو نفرین کنم زبانم لال باشد. اي دردت به جانم، برایت لالایی می -34

گویم به این امید که تو بیایی و برایم بخندي و  تنگی لالایی می با وجود اندوه و دل -35

  مرا خوشحال کنی.

 ]عروسـی [بختـی   رسد که فرزندم خـوش  گویم آیا زمانی می پونه، لالایی می اي گل -36

  خود را ببیند؟

شوم زمانی را ببینم که پسر خُردسالم، دامـاد شـده    خوانم و خوشحال می لالایی می -37

  است و همراه با اسب و عروس زیبایش از در وارد خانه شود.
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 )3(  

  ونديهاي نها ها و افسانه ترانه

  

  االله معماریان نعمت

ــانه  ــان افس ــی  کودک ــا م ــد ه   آورن
  

  بس سرّ و پنـد  شان  درج در افسانه  
  

  مولوي

هایی نه چندان دور، زمانی که مردم هنوز به رادیـو و تلویزیـون و دیگـر وسـائل      سال

ارتباط جمعی دسترسی نداشتند، تنها سرگرمی کودکـان و نوجوانـان در طـول روز و در    

 و درهـا و محـلات شـهر     کوچه پس  هاي محلی در میان کوچه اوقات فراغت انجام بازي

ترهـا در   هـایی از زبـان بـزرگ    ها و ترانه یدن قصهشننیز  هاي طولانی و سرد زمستان شب

بود کـه همـین نـور کـم و تـاریکی       سوي چراغ نفتی و لامپا پاي کرسی و در زیر نور کم

  کرد. هاي کودکانه را دو چندان می پردازي ي خیال و دامنه ها نسبی هیبت قصه

ها  آن موضوع اکثرشد و  ها با زبانی ساده و عامیانه و گاه آهنگین گفته می این قصه

و تقابل بین خوبی و بدي یا ظالم و مظلوم بود، که در آخر هم بیشتر با پیروزي  دنبر

  یافت.  خوبان و مظلومان خاتمه می

از سـرزمینی بـه   در تبادلات فرهنگی و زبـانی میـان اقـوام    ها  بسیاري از این قصه

 ،اي پایـانِ افسـانه   بـی ند. در این داد و ستد فرهنگی و سـفر  ا هشد سرزمین دیگر برده 

ند متناسـب بـا آداب و رسـوم و اعتقـادات و     ا هرسید به هر شهر و دیاري که ها  قصه

ضـمن اینکـه    انـد.  شـده خصوصیات اخلاقی و کلامی آن دیار دسـتخوش تغییراتـی   

انـد و یـافتن مبـدأ      مانده ها کاملاً ناشناخته ها و ترانه گویندگان و سرایندگان این قصه

کارشناسان و استادان این پژوهش و گشته است دشوار و گاه غیرممکن  ها آن پیدایش

  .کند را طلب میرشته از ادبیات 

بایـد بـا حفـظ اصـالت و بـدون دخـل و       ها  آن گردآوري این آثار و ضبط و ثبت

آوري  ست هیچ کس بـه تنهـائی قـادر بـه جمـع      تصرف و اعمال سلیقه باشد. بدیهی
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هـاي   اند که با استفاده از رسـانه  این راه موفق بوده تمامی این آثار نیست و کسانی در

  اند از عموم مردم کمک بگیرند. عمومی توانسته

نامه فرهنگان در اختیار مردم این دیار گذاشـته   حال با استفاده از فرصتی که فصل

مند به تاریخ و فرهنگ این شهر، که دسـتی بـه    ست اگر عزیزان علاقهاست ناسپاسی

  اه گردآوري هر مطلبی که مربوط به این منطقه است کوتاهی نمایند.قلم دارند، در ر

خوشبختانه کارهـاي بسـیار خـوبی در زمینـه آثـار فولکلـور توسـط همشـهریان         

هـاي نهاونـدي توسـط     المثل آوري قسمتی از ضرب جمع .نهاوندي انجام گرفته است

ستین فرهنگـان تـا   ي نخ که انتشار آن از همان شماره ،ستاد کرمخدا امینیانشادروان ا

سـیري در گلسـتان امثـال    «. یا کتـاب  ، از این جمله استي هفت ادامه داشت شماره

که با دقت قابل تحسینی توسط سرکار خانم مهوش زابلی تألیف و در سـال   ،»نهاوند

هـاي بسـیار زیبـاي     منتشر گردید. همچنین شرح مراسم عقد و ازدواج و ترانه 1387

 10ي  ار خانم میترا دهفولی گردآوري شـد و در شـماره  که توسط سرکمربوط به آن، 

  فرهنگان چاپ گردید.

به گویش لکی و گاه لري به همت سـرکار  ي خزل  منطقههاي  ناگفته نماند لالائی

فرهنگـان درج گردیـد و    40و  38هـاي   آوري و در شـماره  خانم اکبري خزائی جمع

توسط جناب آقـاي  » یک سبد افسانه«هاي روستاهاي نهاوند در کتاب  برخی از قصه

هـا، انتظـار آرزوي دوسـتداران     و اخیراً هم، پـس از سـال  علی سوري گردآوري شد 

واژگان نهاوندي در یک مجلد تحـت   یار برآورده شد و بالأخره فرهنگفرهنگ این د

شـرح امثـال و حکـم    «هزار واژه و همچنـین   با بیش از پنج» گویش نهاوندي«عنوان 

در سه جلد توسط همشهري گرامی جنـاب آقـاي محمـد رسـتمی کـه از      » نهاوندي

دیده اسـت.  ست، به صورتی جامع و شایسته گردآوري و منتشر گر همکاران فرهنگی

توسـط سـرکار خـانم    » هاي اصیل نهاوندي واژه«، کتاب 69شود در بهار  یادآوري می

منیر عبدالملکیان و جناب آقاي حجت سعیدي با حدود دو هزار واژه، نیـز چـاپ و   

  ها قابل تقدیرند. منتشر گردیده است، که همگی آن



1391) پاییز و زمستان 42فرهنگان ( 100

را هـا   آن توان نمیها کافی نیست و به هیچ وجه  ولی باید اذعان کرد که این تلاش

هـاي   ي دیرینه این دیار کهـن دانسـت، زیـرا هنـوز بسـیاري از مقولـه       درخور سابقه

بسیار اسـت و اگـر   ها  آن آوري نشده و مطالب نگفته در مورد فولکلور این دیار جمع

  ي عظیم همچون بناهاي تاریخی آن محو و نابود خواهد شد. تعلل شود این گنجینه

هاي عامیانه  کمتر به آن پرداخته، اشعار و قصه ني فرهنگا هنام از مواردي که فصل

ست که امید است به آن توجه بیشتري شود. در این راستا سه ترانه و یک قصه محلی

بـا همـان گـویش نهاونـدي یادداشـت      هـا   آن گردآوري شده که براي حفظ اصـالت 

سـخنم موجـب    ی. امید است ضعف کلام و ناشیوائگردد و ذیلاً تقدیم می اند گردیده

را بـه  هـا   آن ها سرآمدند تا تحریک همشهریان شیرین گفتاري گردد که در این زمینه

خوانـان   انـد چـه بسـا صـداي ناهنجـار بـدآوازي، آوازه       میدان عمل بکشاند که گفته

  خوشخوان و هنرمند را به زمزمه بکشاند.

  انــد هــا بنهفتــه  رازهــا در قصــه 
  

  انـد  هـا را گفتـه   زین سبب این قصه  
  

)1(  

  روزي بـــی روزگـــاري بـــی

ــی  ــزاري بـ ــو گلـ   پشـــت کـ

ــه دایــــ ـ ــزَهممینَـــ   ره مـــ

ــرد ــما مکـــ ــنَه ســـ   چســـ

ــا   ــاوِه تماشــ ــرس آمــ   خــ

  اوِچادفــــنش ســــرِس الیــــ

ــ ــ نمآي دنُـــــ   نمآي دنُـــــ
  

ــنم ــرَ قیلُـــ   اشـــــگس ســـ
  

  

ــنم  ــم وِلا میمــ ــی بلــ شــ
1

  

  

  Ruzi bi ruziyari bī

Pošte ko golzari bī

Mamina dayra meza

Čosena somā mekerd

Xers āmā ve tamāša

Leyneš sores efda ve čā

Āy denonem ādenonem

Ešgesa sara qeylonem

Ši balem ve lā meymonem
  

                                                
  sey riya sara qeylonemریی سرَ قیلُنم، هم گفته شده است  ْ. سی1
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)2(  

یامــــاتــــوين فــــدلَــــه رن  

  ســرِش اشــگس خــی آمــا   

  خیـــنش رِخـــتس وِچـــالَ  

  چـــــــــالَ وِم گیـــــــــادا

ــزا  ــانَ دام وِ بــــــ   گیــــــ

ــگل دا ــزاوِم پِشــــــ   بــــــ

  پِشـــــگلَ رِخـــــتم تَنیـــــر

ــرد دا  ــر وِم گــــــ   تنیــــــ

ــلا  ــردنَ دام وِه مـــــ   گـــــ

ــرآن دا ــلا وِم قــــــ   مــــــ

  دام وِ خـــــــدا  قـــــــرآنَ 

ــدا ــر وِ م  خــــــ   داپســــــ

  پســـــر کاکـــــل زري  ســـــه

 ــ ــام اي تَخْــ ــیش نــ   چیکــ

 ــ ــام اُتَخْـــ ــیش نـــ   چیکـــ

یکــــیش ولَخْــــ مــــینِ امچ  

ــردش  ــاو بـــ ــرو آمـــ   گُـــ

ــوردش  ــس خـ ــی نیشـ   چتلـ
  

  Toynela rafdo niyamā

Sareš ešgeso xi āmā

Xineš rextes ve čāla

Čāla ve ma glyādā

Glyāna dām ve bozā

Bozā ve ma pešgel dā

Pešgela rextem tanī

Tanīr ve ma gerda dā 

Gerdana dām ve mollā

Mollāve ma qorān dā

Qorāna dām ve xodā

Xodā ve ma pesar dā

Se pesare kakol zari 

Yekiša nam ei taxča

Yekiša nam o taxča

Yekiš mine ew melaxča

Gorva āmā vo bordeš

Čoteli nišeso xordeš
  

)3(  

شود که بهتر دیدم آن را  ي زیر در ذهنم تداعی می اي با شنیدن ترانه همیشه خاطره

بـود کـه جنـاب آقـاي عبـاس خرمـی        1347-48هاي  در اینجا نقل کنم. حدود سال

آموز دبیرستان فیـروزان   ي فرهنگی علیمرادیان که در آن زمان دانش مدیریت مؤسسه

اي در سالن دبیرستان مذکور اجرا  نمایشنامهها  اي دوره (کورش کبیر) بود، به اتفاق هم
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را بر روي سطح ماه، که در آن زمان جزء اخبار روز  12کردند که فرود آمدن آپولوي 

اي گنجانـده   نامـه، میـان پـرده    بود، به طرز جالبی به طنز کشیده بودند. در این نمایش

ه کر و گویا بـا  را با گویش نهاوندي همراه گرو» ي ایشیلی پشی ملیچه«بودند و شعر 

صداي جناب آقاي حسین ملکی همشهري گرامی، که هنوز هم در این زمینه فعالیت 

ي جالب توجه براي من این بود که چند سال بعـد   دارند، به خوبی اجرا کردند. نکته

ي معروف، به صورت صفحه یا  همین شعر با گویش تهرانی با صداي فرهاد، خواننده

  ها افتاد. به سرعت هم سر زبان نوار کاست منتشر گردید و

  

لیچِــــیایشــــیلی پیشــــیم  

  لــــــوِ بــــــونم نَنیشــــــی

ــی   ــوار تَرماشــ ــار و مــ   بــ

ــی   ــلَ ماشـ ــا گُنـ ــرف میـ   بـ

ــ ــیمفْـ ــوضِ نقاشـ   دي وِ حـ

  داد مکُنـــــی فراشباشــــــی 

  فراشباشـــــی یـــــارِ مـــــنَ

ــنَ    ــارِ مـ ــل گرفتـ ــو گُـ   چـ
  

  Maličey eišili piši

Leve bonem naniši

Bāro mevāra tar māši

Barf miyā gonela māši

Mefdi ve hoze naqāši

Dād mokoni farāšbāši

Farāšbāši yare mana

Čo gol gereftāre mana
  

  

)4(  

  شنیدم و هر بار  ترها می هائی که در دوران کودکی بارها از زبان بزرگ یکی از قصه

هاي  روایت بود، که بعدها» بز کاشانی«ي  بردم قصه از تکرار آن بیش از پیش لذت می

االله مهتدي صـبحی و دیگـران    یاد فضل از زنده» بز زنگوله پا«دیگر آن را تحت عنوان 

ترین روایت که ضبط شده گویا مربوط به صادق هدایت  . ولی قدیمیام مطالعه نموده

 ، نیز»هاي ایرانی ها و افسانه متَل«کتاب  آورده است.» اوسانه«است که آن را در کتاب 

هاسـت،   هایی همراه ایـن روایـت   وکیلیان گردآوري نموده و یادداشتکه سید احمد 
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استاد انجوي شیرازي در مدتی کـه در  منابع ي کتاب مذکور به  دهد نویسنده نشان می

  اند دسترسی داشته است. رادیو فعالیت داشته

ي فرهنـگ مـردم    پا در گنجینـه  روایت از متلِ بز زنگوله152«ي نویسنده:  به گفته

امیدوارم روایت نهاوندي ایـن   .»روایت آن مربوط به همدان است 8ست که موجود ا

زیـرا کـه    ،بیـنم  هم بعید میقصه در این گنجینه موجود و ضبط شده باشد که این را

هایی نموده ولی به روایـت   هایی دارد اشاره هایی که با بقیه تفاوت نویسنده به روایت

ده است. ضمناً کراي ن گونه اشاره هیچبسیار دارد نهاوندي این قصه، که با بقیه تفاوت 

دیده متأسفانه تا به حال هم روایت نهاوندي این قصه در هیچ کجا چاپ و منتشر نگر

بـز  «است. سؤالی که در مورد این قصه همیشه ذهن مرا مشغول داشته این است کـه  

ز ایـن  آیـا نـژاد خاصـی ا    -1چگونه وارد فرهنگ این دیار گردیده اسـت؟  » کاشانی

) با توجه به اینکه در گویش نهاوندي کاشان، 2حیوان اهلی در آن زمان بوده است؟. 

شود بنـابراین   کاش و کاشانی (با یاء نسبت)، کاشی و پیشانی را پی شی نی تلفظ می

بیت منم منم بز کاشانی دو شاخ دارم در پیشانی، خـارج از معیـار گـویش نهاونـدي     

سازدکه این قصه ضمن اینکه از فرهنگی دیگر وارد  میاست و این موضوع را متبادر 

ي  فرهنگ نهاوند شده، این بیت به دلیل موزون بودن دست نخورده باقی مانده و بقیه

  سازي بوده است. هاي آن تغییر یافته است و احتمال سوم اینکه هدف قافیه قسمت

ام به  مطالعه کرده هایی را که شنیده یا به هر حال باید اقرار کنم هیچ یک از روایت

امید اسـت ایـن اظهـارنظر خـالی از     . ام نشینی روایت نهاوندي آن ندیده زیبایی و دل

بنـدي جهـانی    اي باشـد. ضـمناً ایـن قصـه در طبقـه      هرگونه تعصـب قـومی و قبیلـه   

  را به خود اختصاص داده است. 123که » ها گرگ و بزغاله«به نام » آرنه/تامپسون«
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  متَل بز کاشانی

يِ بزِ کاشانی بی ك چار تا بچ داشت وِ اسمِ شَنگُل، منگُل، دس پارو، دس جارو، يِ 

م مخـام  ، روز بز کاشانی وِ بچاش گُفد شَنگل، منگُل دس پارو، دس جارو ویرِت بـا 

برِم صرا علف وِ دنُ شیر وِ پِس وِرت بیارِم.

Ye boze kāšāni bī ke čārtā bača dāšt ve esme šangol, Mangol, Dasapāro Dasajāro. Ye 
rōz boze kāšāni ve bačāš gofd šangol, Mangol, Dāsapāro, Dasajāro, viretobā ma 
moxām barem sarā alef vedeno šīr ve pesoverato bīyārem.

اشنَفت، نا  اَر کسی آما در ز، دیرا قلانَ وِرش واز نکنید. گرگ ك حرفابزَ اَپشت دیوار

ري صرا، خوك اَ چِش برِس، اُس رفد درز: تَق. تَق. تق! بچاهنـا  تا بز اَخُنَ دراما رفد

  کردن. کیه؟ کیه در مزَنَ؟ 

ar kasī āmā dar za deyrā qelāna veraš vāz nakonīd. Gorg ke harfā boza apošte divār 
ešnaft nā tā boz a xona derāmā rafd rī sarā xoke a češ bores, oso rafd dar za taq, 
taq, taq bačā henā kerden kīya? Kiya dar mezana? 

گُرگ صیاش عین صیا بز کرد گُفدا: شنگُل منگل، دس پارو، دس جـارو در وا کنیـد   

 ك تم. وِروِردا نُ شیر وِ پسف وِدلع

Gorg siyāša eyne sīyā boz kerdo gofdā: šangol, Mangol, Dasapāro, Dasajāro, dara 
vāz konīd ke alef ve deno šīr ve peso everdam.

یاَلاد تمی دراس م ن: اَرتبچا گُفدیایلا بِنیم چِ ر کـ را ب  یرزِ داَد ـشمه؟ گُرگ درا نی

رینـی   مرو می، دمِ ت بـور دمِ نـنَ   وکرد اُلا، بچا تا دمِ گرگ دییِن گُفدن پچ اي هم د

دییرَ.

Bača gofden: ar to rās moy dometa alā deyrā bako eylā benim če rainīya? Gorg 
domeša adarze deyrā kerd olā, bača ta dome gorga diyen gofden pača ey hama 
dūrū moy dome to būra dome nenamo rainī dīyara.

رینِ سرخُ آمـا دوار در ز: تَـق تَـق     ینرَزي دمش کرد مینِ خُمي رفد دکُنِ ریگرگ ز

  پرسیِن کیه در مزَنَ؟ تَق! بچا 

Gorg zī rafd dokone rainrazī domeša kerd mīne xomey rain sorxo āmā dūāra daza 
taq, taq, taq bačā porsīyen kiya dar mezana?
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گفد: شَنگل، منگُل، دس پارو، دس جارو در واز کنید ك علف وِدنُ شـیروِپس  گرگ 

وِر تو اوِردم.

Gorg gofd šangol, Mangol, dasapāro, dasajāro dara vāz konīd ke alef vedeno šīrve 
peso verato everdom.

یاَلاد تمی دچا گُفدن اَرتو راس مایلا بِب کلابرا قیم چه راَلا  ن ـشمه؟ گرگ دییـرا  دن

ن اين گُفدردیل کس م گرگچاتا درد اُلا، بروگو کی ایما دنمِ نین درخَ رمِ تو سین در

ه. یسیا

Bačā gofden arto rās moy dometa alā deyrā qelā bako eīlā benem čerainīya? Gorg 
domeša ala deyra kerd ola, bačā ta dome gorga seyl kerden gofden eydūrūgu reine 
dome to sorxa raine dom neney eīmā sīyāa.

گُفدن کیه در نرَزي دمش سیا کرد آماهنی درز: تق تق تق! بچا د دکُنِ ریرفْ وِدوگرگ 

ل، دس ا بز کاشـانی درارد گُفـد: شـنگل، منگ ـ   یمزَنَ؟ گرگ اَپشت در صیاش عبنِ ص

سنُ جارو، دعلف وِد واز کنید ك رپشیر وِ پارو دس توِ وِرم. راد

Gorg ve dev rafd dokone rainrazī domeša siya kerdo āmā hanī dar za. Bača gofden 
kiya dar mezana? Gorg a pošte dar siyāša eiyne siyā boze kāšāni derord gofd:
šangol, mongol, dasaparo, dasajaro dara vāz konid ke alef ve deno šīr ve peso 
verato everdam.

ه؟ گـرگ دمـش اَلا در کـرد    نیت اَلا در بک ایلا بنم چِ ریگُفدن اَرت راس می دمبچا 

ینَ شُنَ دمِ نینِ دم ره یِن كد مچا تا دن. اُلا، بردوازک شلانَ زي وِرراق  

Bača gofden ar to rās moy dometa alā dar ba ko eīylā benem če rainīya? Gorg 
domeša alā dar kerd olā, bača ta doma diyen ke ham raine dome nenašona deyrā 
qelāna zī veraš vāz kerden.

 ـرد، اَم درفد خوپرِس شنگُلُ منگُلُ گگُرگَم  جارو فرار ک سپارو، د نسپشـت   رد

یبز کاشانی اَصرا آمادي د ك لاچارِ چار طاقَتاپو قام بِبِن. ایوارفتـا   .را قـش الـد  ولُ ه

کرد: شنگُل، منگُل، دس پارو، دس جارو کُجنید؟ هنا

Gorgam pares šangolo Mangol gerefd xord amo Dasapāro o Dasajāro farār kerden 
pošte tāpo qām bīyen. Eivāra ke boze kāšānī a sarā āmā dī deyrā qelā čāre čārtaqa, 
deleš eftā hol, henā kerd šangol, Mangol, Dasapāro, Dasajāro kojonīd?
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بیای  رِشُنَ اَپشـتواشکی سجارو ی سپارو، د م. دسوِردا نُ شیر و پسعلف وِد ت ك

ردنِ وحکایت آمینَ گُرگ خ او .و زاري درامان درواگیرتاپو در اوردن تا ننَ شُنَ دیِن

  شَنگُل و منگلَُ وِرِش تَریف کردن. 

Biyayt ke alef vedeno sirve pesō everdam. Dasapāro-o-Dasajāro yavāšakī sarešona 
a pošte tāpō derorden tá nenašona dīyen vā girva zārī derāmān dar ev hekāyate 
Āmīyane gorgo xordane šangol o Mangola veraš tariff kerden.

نا رِمِ رِم  دسد سرِبنِ رواکاشانی ك نمی نس خُنیِ گرگ کُجنَ افدا را. اَول رفْبز 

ر .ردکُنَ؟ کخاك م ولِ مکَم رکاسکُنَ؟ په رِم رِم میه کیرد: کنا کواه

Boze kāšānī ke nemeynes xoney gorg kojana efdā ra aval rafd sare bone roā das na 
reme rem kerda, roā henā kerd: kīya kīya reme rem mokona pore kasa kamōle ma 
xāk mokona,

/ دو شاخ دارِم در پیشانی / کـی خـورد شـنگلِ م / کـی     بز گُفد: منم منم بز کاشانی 

ردم منگُـلِ ت /  م شنگُلِ ت / نَخـو ردجینِ م. روا گُفد: نَخو وِرد منگُلِ م / کی میاخو

  .ت نَمیام وِجین

Boz gofd: manem, manem boze kāšānī do šāx dārem dar pīšānī kī xorda šangole ma 
kī xorda mangole ma kī mīyā ve jaine ma. Roā gof naxordam šangole to naxordam 
mangole to namiyām ve Jainto.

هنـا کـرد:   د سرِ بنِ خرس شُرو کرد رِمِ رِم کرد. خـرس  بز کاشانی راش گرِفد رفْ

/ دو رِ کاس کَمولَ م خاك مکُنَ؟ بز گُفد: منم منم بز کاشـانی  پمکُنَ؟  مرِکیه کیه رِمِ 

  م / کی میاوِجینِ م. رده منگُلِشاخ دارِم در پیشانی/ کی خورده شنگُلِ م / کی خو

Boze kāšānī raša gerefd o rafd sare bone xers šoro kerd reme rem kerda xers hena 
kerd, kīya kīya reme rem mokona pore kasa kamole ma xāk mokona, boz gofd 
manem manem boze kāšānī do  šax darem dar pāšānī kī xorda šangole ma ki xorda
mangole ma kī miya ve jain ma?

ردم منگُلِ ت / نَمیام وجینِ ت / بز آخـرِش  خرس گُفد: نَخوردم شنگُلِ ت / نخو

 کَمولِ م رِکاسکُنَ؟ په رِمِ رِم میه کیگرگ گفد: ک .ردرد رِمِ رِم کنِ گرگ بِنا کرِبرفد س

خاك مکُنَ؟ 

Xers gofd: naxordam šangole to naxordam Mangole to namīyā ve Jaine to. Boz 
āxereš rafd sare bone gorg, bena kerd reme rem karda, gorg gof: kīya kīya reme 
rem mokona pore kāsa kamole ma xāk mokona?
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ه شَـنگُلِ م / کـی   ددو شاخ دارِم در پیشانی / کی خـور  بز گُفد: منم منم بز کاشانی / 

ردم منگُـلِ  گرگ گُفد: م خوردم شنگُلِ ت / م خـو  منگُلِ م؟ کی میاوِجین م؟ هردخو

ت / م میام وِجین ت. بز گُفد: کی میام واهم جین کنیم؟ گرگ گُفـد: روز جـم مـین    

  میدنِ شر.

Boz gofd: mane mane boze kāšāni do šax dārem dar pīšāni kīxorda šangole ma kī 
xorda Mangole ma kī mīyā ve Jaine ma gorg gofd: ma xordam šangole to ma 
xordam mangole to. Ma mīyām ve jaine to. Boz gofd key mīyāy vā ham Jain konīm? 
Gorg gofd roze joma mine meydone šar.

 ـاوسـا سـلمنی،    وِرِردب ردر کاَکَرَ دو پ بز زي اَماخُنَ يِ مشگی و وِشش گُفـد اي  ا

شاخام خو وِرم تیزِش ك. اوسا مشگی دونَ اسا درِش واز کـرد دي دو کَـرِيِ خیلـی    

  کاشانی حساوي وِرش تیز کرد. بزخوئی. شاخا 

Boz zī āmā xona ye mašgey a kara dū porkerd bord vere ūsā salmoy ev vešeš gofd 
eī šāxā ma xu veram tizeško. Ūsā mašgey dū na esā dareša vāz kerd dī dū karay 
xoeīya šāxā boze kašaniya hesāvī veraš tīz kerd.

او پرِش کـرد اَبـاد بـرد داش     د مینشيِ اَمنی پتی اوِردا، يِ نُخُتی اناخْگُرگَم اَولا،

نی گرفد تـا درِش واز کـرد   ك، اوسا اَمدسِ اوسا سلمنی وِشش گُفد اي دنُنام خوتیز

 ـنُخُتک اَمینش پرِس، زيِ  چِشِ اوسانَ کور کرد. یاوسا هیچ د  ـرد. اَمـش  ن نَکلق داَد

  د همیِ دننا گرگ کَشی در وِجاش پم کُنَ نا.گرفْ

Gorgam avolā ye amoneye patī everdā ye noxotī enāxd mīneš av poreš kerd a bād o
bord dāš dase ūsā salmony vešeš gofd eī denonāma xo tīz ko ūsā amoneya  gerefd, ta 
dareša vāz kerd noxote ka amineš pares za ye češe ūsā na kūr kerd, ūsāhīč doyn 
nakerd amo adeqe deleš gerefd hamey denona gorga kaši dar vejašo pamma kona nā.

. گـرگ  بکُـنَن  نکه جی د ري وِري هم واسانصزي گرگ بز آمان مینِ میجم روزِ

رِختسن مینِ دنش، بز گردنش اَ دنِ  شيِ دف پرِس گَردنِ بزَ وادنُ گرفد، ك تَممِ دنُنا

رِوفد اُدی گرگ درُ وِرد، رو اما واشاخا تیزشري. دد گیِی گرگز

Rōze Joma sozī gorgo boz āmān mīne meydo rī ve rī ham vāsān. Gorg yedafa pares 
gardene boza vādeno gerefd ke tamome denonāš rextesen mīne doneš, boz 
gardeneša adone gorg dereverd, rafd o dīro vedev āmā vā šāxā tīzeš za geyey gorga 
derī.
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دان را رفدن خَـنَش لادسِ  رگ در امان در واننَش افْو منگُل اَمینِ گیی درِسی گُشَنگُل 

پارو، دس جارو.

Šangolo-o-Mangol a mīne geyey deresey gorg derāmāndar, vā nenašo efdān rā 
rafden xonašo lā Dasapārō-o-DasaJāro.

  

  ي دســم گــل يِ دســم نــرگس   
  

 ــ     نم اي گُلــم هـــرگس داغــت نیـ
  

  

Ye dasem gol ye dasem narges / dāqeta neynem ey golem harges

ها، بز  تر کردن قصه و سرگرمی بیشتر بچه گاهی راوي براي طولانیشود  یادآوري می

رد یا گـرگ را بـراي تغییـر رنـگ دم     ب ام تعداد بیشتري از حیوانات میکاشانی را بر ب

ین براي ملموس کردن و فرستاد و همچن خود به دفعات بیشتري به دکان رنگرزي می

مثلاً محل دعواي بز و  .کردند نشینی بیشتر آن از اسامی خاص در قصه استفاده می دل

گرگ را میدان پاي قلعه (پاقلا) که میدان قدیمی و معروفـی در نهاونـد اسـت قـرار     

هاي معروف آن زمان مانند (اوسا صفا و اوسـا غفـور و    دادند یا از اسامی سلمانی می

  کردند. اده می...) استف

  

  


